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در اين متن، نويسنده با تحليل انتقاديِ ساختار و عملكرد احزاب كمونيستي وابسته به انترناسيونال سوم، نشان 
ه، به ابزار سياست خارجي دولت سبب وابستگي ايدئولوژيك، سازماني و سياسي به روسيدهد كه اين احزاب بهمي

 سامان فعاليت محل كشور اقتصادي و اجتماعي شرايط پاية بر را طبقاتيجاي آنكه مبارزة شوروي تقليل يافتند. به
 استقلال تضعيف به كه امري كنند؛ هماهنگ شوروي ديپلماسي مقتضيات با را خود هاياولويت شدند ناگزير دهند،
ن حزب انجاميد. ساختار حزبيِ مبتني درو اقتدارگرايانه ساختارهاي گيريشكل و دروني نقد فضاي انسداد فكري،

 -سرخ گاردهاي جمله از -هاي اقناعي با ابزارهاي قهريبر تمركز قدرت، اطاعت مطلق از مسكو، و جايگزيني روش

 را كارگري انقلاب بالقوة انساني پايگاه و انجاميد عميق سياسيِ آموزش فاقد و خشن نيروهايي گيريشكل به
 .ساخت فرسوده

كشورها  ساير در  كارگراش، مسير رشد مستقل طبقة بخش اوليهاز منظر نويسنده، انقلاب روسيه با وجود تأثير الهام
 اشتباهبه بود، روسيه خاص تاريخي شرايط حاصل كه انقلاب، آن ظاهري درخشش زيرا كرد؛ مسدود موقت طوربه را
و آشكار شدن  روي با نظام جهاني سرمايهشو تدريجي سازش با اما. شد عرضه كارگري رهايي عام يالگو عنوانبه

هاي دروني مدل روسي، احزاب كمونيستِ وابسته امكان بازسازي خود را از دست دادند. از نظر تحليل تناقض
ها آن سازماني–هاي نظرياصول و بنياندار در شده، افول اين احزاب نه ناشي از خطاهاي تاكتيكي، بلكه ريشهارائه
  گشود. اجتماعي تحول براي ايتازه افق توانمي كارگريبازيابي مسير مستقل مبارزة  با تنها و بود؛
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هاي كوچكي پديدار شدند كه بر اين باور بودند از دلِ آزمون در خلال جنگ جهاني اول، در كشورهاي مختلف گروه
 آماده آن تدارك براي را خود روازاين آورد؛ برخواهد سر پرولتري انقلاب ناگزير داري،سرمايه ةسخت و فرسايند

اركس عملاً به فراموشي سپرده م ةو زمان ١٨٤٨ از پس كه—را »كمونيست« نام ديگر بار هاگروه اين. كردندمي
 ها،گروه اين از يكي. كنند برقرار كهن سوسياليستِ احزاب و خود ميان روشني مرزبندي تا برگزيدند—شده بود

 .داشت قرار سوئيس در آن مركز دوران آن در كه بود بلشويك حزب

ها در قالب احزاب كمونيست سازمان يافتند؛ احزابي كه خود را مدافع انقلاب پرولتري پس از پايان جنگ، اين گروه
 هايدولت سياست از جنگ جريان رد كه احزابي—دانستند و در برابر احزاب سوسياليست قرار گرفتندمي

 نمايندگي را كارگر ةطبق درون در كارانهمحافظه و كارسازش محتاط، هايگرايش و كرده حمايت داريسرمايه
 گرد خود صفوف در را كارگر ةطبق ةتمامي نيروهاي جوان، مصمم و رزمند توانستند كمونيست احزاب. كردندمي

 .آورند

تواند تحقق يابد، شده ميداري پيشرفته و نه ويرانانقلاب پرولتري تنها در كشوري با سرمايهدر برابر اين ادعا كه 
داري است كه انقلاب را ها بر اين نكته تأكيد كردند كه دقيقاً همين فروپاشي و بحرانِ توليد سرمايهكمونيست

 .تحقق آن مبارزه كنند انگيزد تا با تمامي توان برايهاي كارگر را برميسازد و تودهضروري مي

 ةشالود و جامعه ةمنصفان بازنماييِ را عمومي رأي حق بر مبتني پارلمان كه—هادموكراتدر مقابلِ ديدگاه سوسيال
بندي كرده بودند پاي تر ماركس و انگلس صورتاي كه پيشآموزه بر هاكمونيست—دانستندمي سوسياليسم
 ديكتاتوري گيرد، دست در يكسره را سياسي قدرت بايد خود، اهداف به دستيابي براي كارگر، ةكه طبقفشردند: اين

 .كند محروم حكومت در مشاركت از كامل طوربه را دارسرمايه ةطبق و سازد برپا را پرولتاريا



 شكلِ عنوانبه را »كارگري هايسوويت« يا »شوراها«—روسيه ةتجرب از پيروي با—در تقابل با پارلمانتاريسم، آنان
 .نهادند پيش كارگر ةطبق سياسي سازمان مطلوب

هايي را سربرآورد كه گروه اسپارتاكوس و ديگر گروه ١٩١٨خورده، جنبشِ قدرتمندي در نوامبر در آلمانِ شكست
 نيروهاي دستبه بعد سال ةهم پيوند داد. اين جنبش در ژانويصورت پنهاني شكل گرفته بودند بهكه طي جنگ به

 و مستقل قدرتي آلمان در كه شد آن از مانع سركوب اين. شد سركوب دموكراتسوسيال دولت ضدانقلابي
ست روسيه بر كموني حزب نتيجه، در. يابد ظهور—پيشرفته و مدرن پرولتارياي نيروي از برآمده—نيرومند

گرد آمدند كه از » انترناسيونال سوم«ها در قالب هاي كمونيستي نوپا در سراسر جهان چيره شد. اين گروهگروه
طور عملي تنهايي مركز انقلاب جهاني تلقي شد و منافع دولت روسيه بهشد. از آن پس، روسيه بهمسكو هدايت مي

هاي بلشويكي ترتيب، انديشهكرد. بدينگيري سياسي كارگران كمونيست در نقاط مختلف جهان را تعيين ميجهت
 .مسلط گشت داريبر احزاب كمونيست در كشورهاي سرمايه

داري اروپا و آمريكا مورد حمله قرار گرفتند. دولت شوروي نيز در واكنش، هاي سرمايهها از سوي دولتروس
گرِ ساير كشورها به شورش، دعوت آنان به انقلاب كار ةمثل در پيش گرفت: برانگيختن طبقبهسياست مقابله

 كمدست نبود، ممكن كمونيسم به آنان جلب اگر حتتا و. وقت اسرع در بلكه دور، ايآينده در نه هم آن—جهاني
 كمونيست هايگروه نتيجه، در. برانگيزند شانداريسرمايه هايدولت سياست با مخالفت به را آنان كردندمي تلاش
داري سرمايههاي هاي كارگري شوند تا آنها را به نيرويي مخالف در برابر دولتند وارد پارلمان و اتحاديهشد ناگزير

 .بدل سازند

 ميان در و -آمريكا و آسيا اروپا، در -شعار محوريِ آن دوران بود. اين فراخوان در سراسر جهان» انقلاب جهاني«
در بسياري نقاط به پا خاستند. آنان با الگوي روسيه الهام  كارگران و انداخت طنين ستم تحت طبقات و هاملت
ها و هاي بنيادين شده و بحرانداري دچار لرزشاكنون، پس از جنگ، سرمايهكردند كه گرفتند و احساس ميمي

 .شدت تضعيف كرده استهاي اقتصادي آن را بهنابساماني

نگريستند؛ گرچه هنوز ترديد هاي كارگر با همدلي به روسيه ميهايي كوچك بودند، اما تودهها گروهكمونيست
داري از فجايع روسيه اند و مطبوعات سرمايهماندهها ملتي عقبد روسگفتنداشتند. رهبران سوسياليست آنان مي

داد حال، همين حملات و افتراها نشان ميكردند. بااينبيني ميالوقوع آن را پيشگفتند و فروپاشيِ قريبسخن مي
  .است بوده نامطلوب و انگيزهراس حاكم طبقات براي اندازه چه تا روسيه ةكه تجرب

 و گيرد دست به را سياسي قدرت توانستمي كارگر ةپذير بود؟ آيا طبقكمونيستي در آن دوران امكانآيا انقلاب 
ترديد منفي است؛ لات متحده شكست دهد؟ پاسخ، بيايا و فرانسه انگلستان، چون كشورهايي در را داريسرمايه



 براي ايبالقوه امكان آلمان در تنها شايد. نبود برخوردار لازم سازماني و مادي نيروي از كشورها آن در كارگر ةطبق
 .داشت وجود انقلابي چنين تحقق

  پس پرسش اين است كه چه بايد كرد؟

اي اي چندساله به انجام رسد؛ بلكه دورهاي نيست كه در بازهلهمسئ كارگر، ةانقلاب كمونيستي و پيروزي طبق
داريِ پس از جنگ گيرد. بحران سرمايهبر ميگيري تدريجي توان جمعي را در طولاني از خيزش، ستيز و شكل

يروي ن گامبهگام دوره، اين طي در كه بود آن كمونيست حزب ةوظيف. باشد فرايند اين آغاز ةتوانست نقطتنها مي
 .ندارد وجود ديگري واقعي بديلِ  اما باشد، دشوار و طولاني شايد راه اين. كند تقويت و بسازد را كارگر ةطبق

نداشتند. آنان انتظار داشتند انقلاب جهاني » انقلاب جهاني«رهبران بلشويك در روسيه چنين فهمي از همه، بااين
توانست در ديگر كشورها اي نزديك رخ دهد. از نگاه ايشان، آنچه در روسيه اتفاق افتاده بود، ميدرنگ و در آيندهبي

پيروي كنند. در روسيه، حزبي منسجم متشكل از نيز تكرار شود. كارگران، كافي بود از الگوي رفقاي روس خود 
اي جامعه در رسيد،مي ميليون يك به سختيبه آن شمار كه كارگري ةهزار انقلابي، توانست با اتكا به طبقحدود ده

ها را به هايي كه مدعيِ دفاع از منافع كارگران بود، تودهصد ميليوني قدرت را به دست گيرد؛ سپس با اتخاذ برنامه
 .سوي خود جلب كند

 ترينفعال و توانمندترين ترين،آگاه ةدربردارند معمولاً كه—بر همين قياس، احزاب كمونيستِ ديگر كشورها
 آنان از كارگر هايتوده كهآن بر مشروط كنند، تصرف را سياسي قدرت توانستندمي—ددنبو كارگر ةطبق هايلايه

 هايحكومت اين ةسلط زير كه كارگري ةطبق نبودند؟ اقليت حكومت خود داريسرمايه هايدولت مگر. كنند پيروي
هايش پاسخ فراخوان به و دادمي رأي آن به—كردمي حمايت كمونيست حزب از بايد فقط برُدمي رنج اقليت

 پيشبرد سپس و آن سرنگوني داري،سرمايه دولت به حمله آرايي،صف: دادمي انجام را اصلي كار حزب، و—گفتمي
 .بود داده رخ روسيه در كه گونههمان درست كمونيسم؛

   شود؟چه مي كارگر ةديكتاتوري طبق ةاما مسئل

 گونههمان—شديكسان انگاشته مي» ديكتاتوري حزب كمونيست«در برداشت بلشويكي، اين ديكتاتوري در عمل با 
  »!چنان كنيد كه ما كرديم« .يافت تحقق روسيه در كه

ها به تمامي احزاب كمونيست جهان بود. اين ديدگاه بر فرضي استوار اين، توصيه، فراخوان و دستورالعمل بلشويك 
ها چنان بنيادين بود كه تفاوتپنداشت. حال آنبرابر ميداري بود كه شرايط روسيه را با شرايط كشورهاي سرمايه

 .برُدكه امكان قياس را تقريباً از ميان مي



 مراحل در داريسرمايه بزرگ كشورهاي كهآن حال داشت؛ قرار شدنصنعتي آغاز و داريسرمايه ةروسيه در آستان
بايست نوع جامعه كاملاً متفاوت بود. روسيه مي دو اين اهداف بنابراين. بردندمي سربه صنعتي داريسرمايه پاياني

اي برساند كه در آمريكا و اروپا وجود داشت. تحقق ورياز سطحي ابتدايي از توسعه، خود را به سطح بالاي بهره
داريِ دولتي دست دهي سرمايهچنين هدفي تنها از طريق حزبي ممكن بود كه بر جامعه حكومت كند و به سازمان

 به پيشرفته صنعتيِ  داريسرمايه از بايد -بودند برخوردار وريبهره بالاي بسيار سطح از كه -آمريكا و اروپا بزند. اما
 كارگر ةطبق تمامي ةيافتسازمان و جمعي كنش طريق از تنها امر اين و كردند؛مي گذار كمونيستي توليد ةشيو

 .بود ممكن

دادند. در مقابل،  تمام جمعيت را دهقانانِ ابتدايي تشكيل ميتقريباً و بود كوچك اقليتي كارگر ةدر روسيه، طبق
بيش از نيمي از جمعيت را كارگران مزدي  حتتادر انگلستان، آلمان، فرانسه و ايالات متحده، نزديك به نيمي يا 

در اين  اما نداشت؛ جامعه در چنداني نفوذ و بود اهميتكم و كوچك دارسرمايه ةگرفتند. در روسيه، طبقدربرمي
 ديده خود به زمان آن تا جهان كه بود ايطبقه نيرومندترين دارسرمايه ةداريِ پيشرفته، طبقكشورهاي سرمايه

 .داشت سلطه جهان از توجهيقابل بخش بر بلكه خويش، ةجامع بر تنهانه كه ايطبقه؛ بود

 را خود ناتواني واقع در دهد، شكست را دارسرمايه ةرهبران حزب كمونيست، با ادعاي اينكه حزب قادر است طبق
 مبارزاتي ةتنها در روحيمثابه الگويي كه بايد نهركِ قدرت واقعي اين طبقه آشكار كردند. آنان با طرح روسيه بهد در

 ةسلط و روسيه در تزار سياسي ةسلط ميان بنيادي تفاوت كه دادند نشان شود، تقليد نيز اهداف و هاروش در بلكه
 .انددرنيافته را آمريكا و اروپا در داريسرمايه

 گاههيچ فكري، قدرت و پول قدرت از برخورداري و اقتصادي نيروهاي بر كاملش ةسلط سبببه دار،سرمايه ةطبق
 و ترينزبده با حتتا -حزبي هيچ. بشكند درهم را نظامش و شود چيره آن بر اقليت گروه يك دهدنمي اجازه

 و سازد، مغلوب را عظيم ةتواند اين طبقرو ميني يك تنها. ندارد را آن دادن شكست توان -رهبران ترينكارآزموده
 .است كارگر ةطبق خودِ  جمعيِ  قدرتِ  آن

 طوربه تواندنمي بالا از شدهتحميل سياسي قانون هيچ و است؛ آن اقتصادي توان داري،سرمايه قدرت بنيادي ةپاي
 قابل كارگر، ةمقابل، يعني طبق ةطبق اقتصاديِ  نيروي طريق از تنها سلطه اين. كند تضعيف را قدرت اين جدي
اند كارگران تمامِ  اين بنابراين. بزند ضربه اقتصادي قدرت همان هايريشه به بايد كه ايطبقه است؛ شكستندرهم

 .داري سرنگون شودكه بايد وارد ميدان شوند تا سرمايه

هاي مردم، يعني ه جلوه كند. تودهپردازانخيال است ممكن كارگر ةطبقدر نگاه نخست، فراخوان به مشاركتِ تمام 
اكثريت، از آگاهي روشن طبقاتي برخوردار نيستند؛ از سازوكارهاي تحول اجتماعي آگاهي چنداني ندارند؛ نسبت 

و سرگرم اند انديشند؛ تابع و هراساناعتنا هستند؛ بيش از همبستگي طبقاتي، به منافع فردي ميبه انقلاب بي



توان هايي چه انتظاري ميحاصل. آيا اين مردم با مردم روسيه تفاوت چنداني دارند؟ از چنين تودههاي بيلذت
 رود؟بين انتظار ميداشت، فراتر از آنچه از اقليتي كمونيستِ آگاه، پرشور، توانمند، فداكار و روشن

—رخ دهد» فردا صبح«و گويي قرار است » بي فوريانقلا«اما اين استدلال تنها زماني معنا دارد كه مسئله، 

در انقلابِ واقعيِ پرولتري، اين خصوصيات سطحي و گذراي امروز  .داشتند كمونيست حزب رهبران كه برداشتي
داري شكل گرفته پرولتارياست كه در بطن مناسبات سرمايه ذات تاريخي و اجتماعيِكننده نيست؛ بلكه تعيين
 .است

 عظيم نيرويي با شدنبركشيده و برخاستن توان آن به كه دارد هاييويژگي خود درون در آمريكا و ااروپ كارگر ةطبق
 را خود كارگاه و زمين هانسل كه اندكشاورزاني و ورانپيشه متوسطِ ةطبق نوادگان و فرزندان آنان. بخشدمي را
استقلال، ابتكار فردي، شخصيت قوي، پشتكار و عادت به رو مهارت، ناي از. بودند كرده اداره آزاد مردماني مثابهبه

داري طي يك يا اند. كارگران امروز اين خصال را با خود دارند؛ و سرمايهكار پرتوان را از نياكان خود به ارث برده
گي هايي از فرسودها را به نظم، شدت و انضباط كار جمعي خو داده است. افزون بر اين، پس از دورهچند نسل آن

 .طبقاتي يگانگي و همبستگي: است آمده پديد آنان در نويني ةو نااميدي، در جريان مبارزات پياپي، خصيص

 اين با انسان ميليون صدها آمريكا و اروپا در. شد خواهد بنا انقلابي ةطبق ةبر همين بنياد است كه شكوهِ آيند
 اندنساخته محقق را آن هنوز اند،نكرده علم قد خود تاريخي ةبرابر وظيف در هنوز هاآن اينكه. دارند وجود هاويژگي

 چه آموخت خواهد هاآن به كه است خودشان نيروي. نيست شانناتواني معنايبه اند،كرده آغازش سختيبه تنها يا
و دل دارند تا بينديشند،  مغز. بيابند تلخ هايتجربه و سخت هايرنج از گذر در را خود مسير بايد آنان. بكنند بايد

 .عمل كنند و آن يگانگي طبقاتي را بسازند كه از دل آن، انسانيتي نو برخواهد خاست

دار را نيستند كه در حاشيه بايستند تا اقليتي انقلابي بكوشد اقليتِ حاكمِ سرمايه» اثرتفاوت و بياي بيتوده«آنان 
يدان نيايند، انقلاب به پيروزي نخواهد رسيد. و هنگامي كه وارد سرنگون كند. تا زماني كه خودشان فعالانه به م

 .گيرند قرار حزب يك ةرواياناي نخواهند بود كه بتوانند زير هدايت فرمانعمل شوند، ديگر توده

 عناصري شود؛مي تشكيل كارگر ةطبق عناصر ترينبرگزيده از خود تكوين و گيرياوج ةترديد، يك حزب در دوربي
اند؛ آنان اهداف ترين نيروهاي حزبهبران آن، معمولاً برجستهر. برترند گردن و سر يك كارگران ةتود مجموع از كه

 هاييچهره مقام در همواره اما نفرت، مورد گاه ،نيستود گاه: كنندمي متجسمّ خود ةكلان حزب را در نام و چهر
اند برجسته رهبران اين انجامد،مي شكست به بزرگ نبردي كه هنگامي و گيرندمي قرار مقدم خط در آنان. شاخص

دو يا شود رهبران درجهشكند. آگاهي از همين واقعيت است كه موجب ميشوند و حزب درهم ميكه نابود مي
 ةنشيني كنند. اما طبقها عقبترين هدفكارگزاران حزبي غالباً از مواجهه با نبرد نهايي و پيگيري بلندپروازانه

هايش در زميني ناپذير است؛ ريشههاي آن شكستنيرو. نيست نابودشدني هرگز -اگر شكست بخورد احتت -كارگر



را از سر آورد، همواره از نو رويش سخت و گسترده فرو رفته؛ و همچون چمني كه پس از بريدن دوباره سر برمي
هايي از خستگي و فرسودگي موقتاً مبارزه را متوقف كنند، اما توان آنان گيرد. كارگران ممكن است در دورهمي

نشيني از طبقه پيروي كند، ديگر امكان بازيابي ندارد؛ پيوسته در حال افزايش است. حزبي كه در مسير عقب
شود. يك حزب، گروه، يا رهبر تنها از نيرويي ميدهد و براي هميشه تباه ناگزير، منش و اصول خود را از دست مي

اه در افتخار، خواه در خو—شودمي قرباني يا صرف تمامي به طبقاتي ةمحدود برخوردار است كه در جريان مبارز
 .دارد تكيه تجديدپذير و نامحدود ايذخيره بر طبقه خودِ  اما—ننگ

ها و مثابه بيان انديشههاي خود را بهادرند اصول و برنامهتوانند مسير را نشان دهند و احزاب قرهبران برجسته مي
كند، اما هاي طبقه عرضه كنند؛ با اين حال، اين نقش فقط موقتي است. در آغاز، طبقه از آنان پيروي ميهدف

 گسترش با متناسب—هايي والاتر پيش نهدتر و انديشههايي جسورانهسپس ناگزير بايد از ايشان فراتر رود و هدف
 از و دارند؛ نگه نخستين ترمعتدل اهداف و سطح در را طبقه كوشندمي اما، ها،حزب. طبقاتي ةمبارز ژرفايش و

 دائمي رهبري ضرورت و طبقه به نسبت حزب بودن برتر« ةشوند. آموزاً كنار گذاشته مينهايت كه روستهمين
 خواهد شكست سوي به آن راندن و طبقه كردنخفه و مهار معناي به عمل در و است باطل نظري لحاظ از ،»آن
وه و صعود، به زوال شك ةدور نخستين از پس كمونيست، حزب در آموزه، اين چگونه كه ديد خواهيم ادامه در. بود

 .ناپذير انجاميدتند و اجتناب

 

II 

را به دست گيرد، كند چنين است: حزب بايد ديكتاتوري اصلي كه حزب كمونيست فعاليت خود را بر آن بنا مي
قدرت سياسي را تصرف كند، انقلاب را رهبري كند و از اين رهگذر، كارگران را رهايي بخشد. كارگران نيز بايد از 

 .حزب پيروي كنند، از آن حمايت نمايند و آن را به قدرت برسانند

انان حزب و كشاندن آنان عنوان پشتيبهاي كارگر بهشود: جلب تودهبنابراين، هدف بلافصل حزب چنين تعريف مي
 .مثابه رزمندگاني مستقل، توانمند و خودآگاه نسبت به مسير خويشها بهبه مدار خود؛ نه پرورش آن

كرد كه پارلمانتاريسم براي كنش پارلماني يكي از ابزارهاي اين سياست بود. هرچند حزب كمونيست اعلام مي
نام گرفت، تا » پارلمانتاريسم انقلابي«يافت؛ اين حضور ر ميحال در پارلمان حضوفايده است، بااينانقلاب بي

دهنده و فايدگي پارلمان را از طريق مشاركت در همان نهاد آشكار كند. در واقع، هدف اصلي جلب رأي و رأيبي
جذب پيروان هرچه بيشتر به سوي حزب بود. اين سياست ابزاري بود براي ربودن رأي كارگران از حزب 

د و بودن شده سرخورده دموكراسيسوسيال ةدارانهاي سرمايهكرات. بسياري از كارگراني كه از سياستدموسوسيال
داري، جستند، تحت تأثير شعارهاي تند و نقدهاي آتشين حزب كمونيست نسبت به سرمايهتر ميموضعي انقلابي



نهاد: حفظ باور ديرينشان مبني بر اي پيش پاي آنان ميبه سمت آن گرايش يافتند. اكنون، اين سياست راه تازه
 انقلابيون اين. پيمود را رهايي راه توانمي -ظاهر بهتري بهرهبران باراين -»رهبران«و پيروي از » دادنرأي«اينكه با 

 راه آسان، راه همين كه دادندمي اطمينان آنان به بودند، نهاده بنيان را »كارگران دولت« روسيه در كه نامدار
 .است درست

ها براي انقلاب كارآمد نيستند، كرد كه اتحاديهبود. هرچند حزب كمونيست اعلام مي گرايياتحاديهابزار ديگر، 
ها را به سود كمونيسم در اختيار گيرند. اين آمدند تا آنها درميها بايد به عضويت اتحاديهحال كمونيستبااين

» فاسد«بين، بلكه براي جايگزيني رهبران نقلابيوني آگاه و روشنها به ااقدام نه با هدف تبديل اعضاي اتحاديه
ها را گرفت. مقصود آن بود كه حزب كنترل دستگاه فرماندهي اتحاديهپيشين با اعضاي حزب كمونيست انجام مي

 نبودند حاضر قديمي رهبران كه است روشن. درآورد حركت به را هاآن اعضاي انبوه ةبه دست گيرد تا بتواند تود
 هاياتحاديه نتيجه، در و كردند اخراج را مخالف كمونيستيِ هايجريان سادگيبه آنان كنند؛ واگذار را قدرت

 .آمد پديد جديدي »سرخ«

 كشند،مي صف دارسرمايه ةكنند و در برابر طبقهنگامي كه كارگران اعتصاب مي .اندها، مدارس كمونيسماعتصاب
. شودمي بسيج آنان عليه حاكم نيروهاي ةهم كه يابنددرمي كنند؛مي تجربه آشكارا را داريسرمايه واقعي قدرت

هني ذ آمادگي لحظاتي، چنين در. كنندمي درك ترژرف را وحدت اهميت و همبستگي ضرورت حال، همان در اما
ست كه كمونيسم آموزند آن اترين درسي كه ميشان پذيراي آموختن است. مهمبيشتري براي فهم دارند و روحيه

 .تنها راه رهايي است

 آن در كه اعتصابي هر در. كردمي تفسير خود سياسي اصول ةحال، حزب كمونيست اين واقعيت را بر پايبااين
ها كرد: رهبري بايد از دست رهبران اتحاديهت گيرد، چنين استدلال ميدس به را رهبري كوشيدمي يا داشت حضور

 دليل اما. گيرند برعهده را رهبري خود بايد كارگران و ندارند؛ را »مبارزه درست ةروحي«گرفته شود، زيرا آنان 
، حزب بنابراين شوند؛مي »نمايندگي« كمونيست حزب در—حزب زعمبه—كارگران كه بود آن ادعا اين واقعي

 بدل كارگر ةبراي طبق اي كمونيستيجاي آنكه به تجربهترتيب، هر پيروزي بهبايد رهبري را در دست گيرد. بدين
 دل از كه كمونيستي آموزش طبيعي فرايند آن جايبه نتيجه، در. شدمي تبديل حزب تبليغ براي ابزاري به شود،

 .هاهدفي مصنوعي جايگزين شد: افزايش نفوذ حزب بر توده آورد،برمي سر داريسرمايه درون بزرگ ةمبارز هر

حزب  كه شدمي تبليغ مصنوعي ةكمونيسم راه رهايي است، اين آموزجاي آموختن اين درس طبيعي كه به
كنندگان هاي آتشين و لحن انقلابي خود، تمام شور مبارزاتي اعتصاببخش است. حزب با خطابهنجات كمونيست

هايي پديد ها و خصومتساخت. اغلب نيز درگيريكرد، اما آن را به سوي اهداف خويش منحرف ميرا جذب مي
 .شدمي تمام كارگر ةد كه در نهايت به زيان طبقآممي



هاي آن، كارگران را از پيروي آن حزب دموكرات شكل گرفت تا با نقد سياستاي مداوم عليه حزب سوسيالمبارزه
 ةشدند: همدستي با سرمايه و خيانت به طبقدموكرات به تندترين عبارات متهم ميباز دارند. رهبران سوسيال

 منحرف طبقاتي ةمبارز مسير از دموكراسيسوسيال چگونه اينكه از گرانهروشن و جدي نقد يك ن،گمابي. كارگر
» خائنان«: همين شد دگرگون صحنه ناگهان اما. دهد افزايش را كارگران از بسياري آگاهي توانستمي است، شده

 »كارگر ةطبق وحدت برقراري« شكوه، با اقدام اين و. شدند دعوت داريسرمايه عليه مشترك ةبه اتحاد براي مبارز
 گسترش يا حفظ پي در هردو كه رهبران از رقيب جناح دو موقت همكاري جز نبود چيزي اما حقيقت در. گرفت نام

 .ود بودندخ پيروان ميان در بريفرمان مراتبسلسله

 تنگناي و رنج در كه محروم طبقات ةهم. شوند متوسل كارگر ةبراي جلب پيرو و رأي، كافي نبود تنها به طبق
 رو،همين از. كردندمي استقبال دادندمي آزادي ةوعد كه »تازه اربابان« از سادگيبه بردند،مي سر به داريسرمايه

 .كرد ديدگانرنج ةهم متوجه را خود تبليغات ةدامن سوسياليست، حزب همانند نيز كمونيست حزب

 دهقانان با اتحاد طريق از تنها بود، كارگري حزبي هرچند بلشويك، حزب: بود كرده ارائه روشني ةروسيه نمون
 دهقانان ةدارانسرمايه هايگرايش سوي از و رسيد قدرت به كه هنگامي سپس،. گيرد دست به را قدرت توانست

 -كمونيست حزب نيز اروپا و آمريكا در. آورد روي كارگر ةعنوان متحدان طبقنان فقير بهدهقا به شد، تهديد مرفه

 واقعيت اين اما. كرد فقير دهقانان و كارگران متوجه را خود تبليغات -روسي شعارهاي و الگوها از تقليد در همواره
ي در ميان دهقانان فقير به همان خصوص مالكيت روح پيشرفته، داريِ سرمايه كشورهاي در كه شدمي گرفته ناديده

 متحداني شوند، حزب جذب هاوعده ةواسطروتمند؛ و اگر هم بهاندازه نيرومند است كه در ميان كشاورزان ث
 .كشندمي كنار صفوف از دشواري ةنشان نخستين در كه اندثباتبي

ر طبقات فرودست جامعه غالباً به آن ديگ. كند اتكا خود نيروي بر تواندمي تنها خويش انقلاب در كارگر ةطبق
 ةاند كه همبستگي پرولتري و سلطه بر توليد به طبقنيروي دروني و بنياديجا كه فاقد آن پيوندند، اما از آنمي

 لحظات در حتتا آنان دليل، همين به. بيفزايند مبارزه اهميت بر ايكنندهتعيين طوربه توانندنمي بخشد،مي كارگر
ها ابزار دست اين گروهتوان هدف گرفت، آن است كه اند. نهايتِ كاري كه ميچار تزلزل و ناپايداريد نيز طغيان
شود؛ داران نشوند. و اين هدف نه با وعده و برنامه، بلكه تنها از طريق جلب احترام و اعتماد آنان حاصل ميسرمايه

 .شورندمي دارسرمايه ةامري كه زماني ممكن است كه ببينند كارگران با شجاعت و قاطعيت بر طبق

 طبقات ةرف قدرت براي خويش است، كاملاً متفاوت است. هماما وضعيت براي حزبي كمونيست كه در پي تص
. شوند تبديل حزبي چنين براي مناسب پيرواني به توانندمي يكسان طوربه برند،مي رنج داريسرمايه از كه محرومي
 پيرواني به را آنان -شودر يافتن راه خروجي در چارچوب نيروي خودشان ناشي ميد ناتواني از كه -آنان نوميدي

 كنند، شورش ناگهاني انفجارهاي در كه اندآماده اقشار اين. دهدمي رهايي ةوعد كه كندمي بدل حزبي براي مطيع



هاي اخير، نگين جهانيِ سالس بحران در. ندارند را يافتهسازمان و پيوسته طولاني، ايمبارزه پيشبرد توانايي اما
 حزب به -بود يافته قدرت شانميان در جهاني فوري انقلاب يك انتظار و نياز كه -دائمي بيكاران ةهاي فزايندتوده

 را خود سياسي برتري بتواند »ارتش« همين طريق از داشت اميد ويژهبه كمونيست حزب. آوردند روي كمونيست
 .كند تثبيت

 ميان از متحد و سنجيده آگاه، پيرواني تربيت آن هدف. نبود كارگر ةحزب كمونيست در پي افزايش قدرت طبق
 براي -بريفرمان و تعصب مستعد بنابراين و -دانشكم اما پرشور باورمنداني ساختن بلكه نبود؛ كارگران ةهم

هاي بود. زيرا بنيان حزب كردن قدرتمند بلكه كارگر، ةطبق ساختن توانمند نه هدف،. بود حاكم حزبِ به خدمت
 خاص هايويژگي و ابتدايي بسترهاي از بلكه آمريكايي، و اروپايي ةداريِ پيشرفتنظري آن نه از شرايط سرمايه

 .بود برآمده روسيه ةجامع

م انجا انقلاب به آنان ةوقتي حزبي بخواهد به هر وسيله پيرواني گرد آورد و نتواند اين كار را از راه برانگيختن علاق
را جذب كند. نيرومندترين احساسي كه  هاي ارتجاعي آنانداوريگيري از پيشكوشد با بهرهدهد، ناگزير مي

نيروهاي  ١٩٢٣پرورد، ناسيوناليسم است. هنگامي كه در سال انگيزد و ميداري در برابر انقلاب برميسرمايه
فرانسوي راينلاند را اشغال كردند و موج ناسيوناليسم در سراسر آلمان اوج گرفت، حزب كمونيست نيز وارد ميدان 

در رايشستاگ پيشنهاد داد كه نيروهاي  حتتاگرايي شد و كوشيد با احزاب بورژوايي رقابت كند. اين حزب ملي
 سياست اينجا در. كنند همكاري) وهِررايش( آلمان ةراندابا ارتش سرمايه») گاردهاي سرخ(«مسلح كمونيستي 

كوشيد با هاي پيروز غرب در تضاد بود، ميكننده داشت: روسيه كه در آن زمان با دولتتعيين نقشي الملليبين
داري كشور خود روابطي دوستانه آلمان متحد شود؛ بنابراين حزب كمونيست آلمان نيز ناگزير بود با دولت سرمايه

 .قرار سازدبر

آن بود كه از سوي رهبران كمونيست روسيه  سوم انترناسيونال به وابسته كمونيستي احزاب ةويژگي بنيادينِ هم
 ةمثابشدند و عملاً به ابزاري براي پيشبرد سياست خارجي روسيه بدل شده بودند. روسيه بهدر مسكو هدايت مي

 منافع عنوانبه بايستمي آن منافع و شد؛مي معرفي كمونيستي جهاني انقلاب كانون و »كارگران تمامي ميهن«
كردند كه هرگاه دولت نيست در سراسر جهان تلقي گردد. رهبران روسيه آشكارا اعلام ميكمو كارگران محوريِ 
داريِ كشوري متحد روسيه باشد، كارگران آن كشور بايد در كنار دولت خويش قرار گيرند و تنها در ديگر سرمايه

داران بايد ن كارگران و سرمايهميا طبقاتي ةداري مبارزه كنند. به اين ترتيب، مبارزهاي سرمايهشورها با دولتك
 .شدهاي متغيرِ سياست خارجي روسيه ميتابع نيازها و مصلحت

. بود آن نظري و ساختاري هايضعف تمامي اصلي ةوابستگي مادي و معنوي حزب كمونيست به روسيه، سرچشم
 ناگزير روسيه رهبران. يافتمي بازتاب كمونيست حزب رفتار و وضعيت در روسيه، تحول فرايند هايتناقض يتمام



ساختن «سازيِ شتابان، خودِ روند ي و صنعتيدارسرمايه دولتيِ  نهادهاي ايجاد كه كنند اعلام خود مردم به بودند
» پيروزي كمونيسم«ساخت در مطبوعات كمونيستي تازهرو، هر كارخانه، سد يا نيروگاه است. ازاين» كمونيسم

 داريسرمايه كه كردندمي ادعا رسمي هايرسانه مسير، اين تداوم در جامعه ةشد. براي تقويت روحيناميده مي
 در روسيه، هايپيشرفت به نسبت حسادت سر از و است فروپاشي ةن انقلاب جهاني در آستانطغيا سبببه جهاني
 تكرار نيز كشورها ساير كمونيستي مطبوعات در وكاستكمبي هاتصويرسازي اين. بردمي سربه آن با جنگ ةانديش

 .بود داريهاي سرمايهدولت همين با تجاري قراردادهاي انعقاد سرگرم زمانهم روسيه آنكه حال شد،مي

كرد يا در منازعات ديپلماتيك ا ميهاي اقتصادي يا سياسي امضداري پيمانهاي سرمايههرگاه روسيه با برخي دولت
ستايش » داري در برابر كمونيسمتسليم سرمايه«عنوان جست، مطبوعات كمونيستي آن را بهها مشاركت ميآن
 »راستين راه« و الگو يگانه ةمثابرا به» كمونيسم روسي«طور پيوسته كردند. در سطح جهاني، اين مطبوعات بهمي

 .كردندمي تبليغ جهان كارگران فراسوي

 روسيه حزب سياسي و سازماني الگوي رو،همين از و شدمي معرفي برتر ةعنوان نموندر اين چارچوب، روسيه به
 داشت، تسلط كارگر ةگونه كه در روسيه حزب بر طبق. همانگرديدمي تكرار كشورها ساير كمونيست احزاب در بايد
 تمركز ةواسطبه رهبران روسيه، حزب در. شدمي بازتوليد بايستمي زني كشورها ديگر كمونيست احزاب در الگو اين
طه سل اعضا بر نيز ملي كمونيستِ احزاب رهبران قياس، همين به داشتند؛ سازمان بر تام اختيار قدرت، منابع ةهم

 عالي مقام) سوم انترناسيونال مركزي ةگيرانه را مطالبه كردند. مسكو و كمينترن (كميتسخت» انضباط«يافتند و 
 .گرديدمي بركنار يا منصوب كشور هر در احزاب رهبري آنان، دستورات بر بنا و شدندمي محسوب رهبري

طبيعي بود كه در كشورهاي ديگر، در ميان كارگران و اعضا نسبت به مشروعيت و كارآمدي اين الگوهاي روسي 
گرديدند. هيچ مجال و معترضان از حزب طرد مي شدها همواره سركوب ميترديدهايي پديد آيد؛ اما اين مخالفت

 .وچرا پذيرفته بودچونماند و تنها اطاعت بيبراي داوري مستقل باقي نمي

تبع سازمان دادند. به» هاي سفيدارتش«را براي دفاع از آزادي خود در برابر » ارتش سرخ«ها پس از انقلاب، روس
را پديد آورد؛ نيرويي متشكل از جوانان كمونيست مسلح كه » خگارد سر«اين الگو، حزب كمونيست آلمان نيز 

  .گراي مسلح بودشان رويارويي با نيروهاي مليوظيفه

داري نبود، بلكه به ابزار سركوب تمامي مخالفان حزب كمونيست نيز اين گارد تنها نيرويي كارگري در برابر سرمايه
كردند، گاردهاي هاي حزب را نقد ميمد و كارگران سياستآها مخالفتي پديد ميبدل شد. هرگاه در گردهمايي

گشودن «كردند. رويكرد حزب نه مي» برخورد«سرخ بنا به فرمان رهبران حزب مداخله كرده و با خشونت با آنان 
هايي جاي آنكه به كمونيستبود. در نتيجه، جوانان پرشور به» هاشكستن جمجمهدرهم«، بلكه »هاي فكريافق

گرديدند. هنگامي كه انقلاب گونه تبديل ميورز و اوباشبند به اصول بدل شوند، به نيروهايي خشونتپايآگاه و 



تر و مهارناپذيرتر از خشونت كمونيستي ظاهر شد، مراتب افزونگرايانه با شدتي بهملي سربرآورد و خشونت ملي
درنگ تغيير موضع لفان نياموخته بودند، بيوشتم مخابسياري از همين جواناني كه جز اطاعت كوركورانه و ضرب

 .گرايان پرشور تبديل شدندهاي پرشور بودند، اينك به مليتر كمونيستدادند و به همان اندازه كه پيش

 هر خود، حماسي شعارهاي ةواسطشد و نيز بهحزب كمونيست، با اتكاي به شكوهي كه از انقلاب روسيه ساطع مي
و » مايشين نبردهاي« در يا جوانان اين. آوردمي گرد خويش پرچم تحت را مشتاقي و رپرشو كارگرِ جوانان ساله

هاي سان، سرمايهرفتند؛ و بدينثمر و بوروكراتيك حزبي تحليل ميهاي بيشدند يا در درگيريبيهوده فرسوده مي
 ترك را حزب شدند،مي سرخورده وضعيت اين از كه آنان، بهترين. رفتمي ميان از انقلاب ةانساني ارزشمندِ بالقو

 .شيدند راهي تازه براي مبارزه بيابندكومي مستقل هايگروه تشكيل با و كردندمي

 كارگران انقلابي ةروحي -داريسرمايه ستم اوج ةمثاببه -توان ديد كه جنگ جهانياكنون، با نگاهي به گذشته، مي
 فروپاشيد ضربه نخستين با بود، زنجير اين ةحلق ترينضعيف كه مانده،عقب ةروسي. برانگيخت جهان سراسر در را
 نياز آن به كارگر ةه چون شهابي درخشان بر آسمان جهان پديدار شد. اما اين انقلابي نبود كه طبقروسي انقلاب و

 كه كرد خيره را آنان چنان دميد، كارگران دل در ايتازه توان و اميد ابتدا كه انقلاب، آنكنندة خيره پرتو. داشت
گي رهايي يابند و نگاه خود را به ن خيرهاي از كه است رسيده آن زمان اكنون. كردند گم را خود مستقل مسير

 .سوي طلوع انقلاب خويش بازگردانند

داري وارد سازش شده و با نظام حزب كمونيست ديگر توان بازسازي خود را ندارد. روسيه با كشورهاي سرمايه
ناپذير با روسيه گره خورده، ناگزير طور جداييگاهي در ميان آنان يافته است. حزبي كه بهاقتصادي خاص خود جاي

شوند و افول هاي مخالف يكي پس از ديگري از آن جدا مياست به نبردهايي ظاهري و ساختگي ادامه دهد. گروه
فاصله نگيرند. اما اين تلاش دهند تا از اصول بنيادين برخي رهبران نسبت مي» هاي نادرستتاكتيك«حزب را به 

 .صول نهفته استا همان در فروپاشي ةحاصل است؛ زيرا ريشبي

  

  

  

  

  

  



  

 

 


